
و حس خوشبختی‌خواهانه کاراکتر خود بیشتر 
اســتفاده کنند و زندگی خوش را برای هر قشــر 
منصفــی یک حــق مســلم بینگارند. شــاید با 
همیــن رویکــرد و هدف‌گــذاری بوده باشــد که 
اســپیلبرگ بــرای نــگارش ســناریوی نســخه 
تازه وســت ســاید به تونی کاشــنر روی آورد و او 
همانی اســت که پیش‌تر سناریوی »لینکولن« 
را هم برای اســپیلبرگ نگاشــته بود. کاشــنر از 
معاصــر  دوران  نمایشنامه‌نویســان  بهتریــن 
امریکا اســت که می‌تواند هر ســناریوی اولیه را 
به گونه‌ای بازنویســی کند که بســیاری از اصول 

و پایه‌هــای آن عــوض شــود و نســخه ثانویه در 
عیــن رســاندن مفهوم‌هــای اصلــی چیزهــای 
تازه‌ای را که برخاســته از الزام‌های زمان است، 
بــه داســتان اصلی بیفزایــد. به لطــف این هنر 
ویژه نســخه اسپیلبرگی وست ســاید انعطاف 
در  فزون‌تــری  انطباق‌پذیــری  قــوه  و  بیشــتر 
قیــاس بــا ســناریوی فیلــم ســال 1961 رابــرت 
وایــز دارد کــه نوشــته ارنســت له‌مــان بــود. در 
صحنه‌هــای اولیه‌ای کــه برخوردهای خیابانی 
دو گروه کوسه‌ها و جت‌ها را به تصویر می‌کشد، 
شــرانک که ســتوان پلیس محله وســت ساید 
اســت و رل او را کوری استول ایفا می‌کند، مانع 
اســتمرار برخوردهــای دو گــروه خلافــکار فوق 
می‌شــود و از تشــدید آن جلوگیــری می‌کند. او 
ظاهــراً از هیــچ یک از این دو گروه قانون‌شــکن 
دل خوشــی نــدارد امــا ابتــدا بــه منافــع خــود 
می‌اندیشد و به شــکلی آشکار یک نژادپرست 
اســت و ایــن را بخصوص در برخوردهــای او با 
»هیس پنیک« تبارها )اسپانیایی زبان‌ها و ملل 
و جوامعــی از ایــن قبیــل( می‌توان بــه وضوح 
حــس کــرد. در همین حال ســناریوی کاشــنر، 
ســتوان شــرانک را مردی توصیــف می‌کند که 
از »جت‌هــا« هــم خــوش‌اش نمی‌آیــد و آنها 
را پســران سفیدپوســتان زیاده‌خواهی توصیف 
می‌کند که همه چیــز را برای خود می‌خواهند. 
شــرانک معتقد اســت ایــن سفیدپوســتان نیز 

آینــده‌ای ندارند زیرا نگاه‌شــان به جامعه یک 
نگرش افراطی و با طلبیدن هر چیز انحصاری 
و زیاده‌خواهی‌هایی است که نباید در دستور کار 
قرار داد. آنچه اسپیلبرگ با ترسیم کاراکترهایی 
از این دســت مطرح می‌کند، این اســت که اگر 
هم در غرب نشــانه‌هایی از انساندوستی وجود 
داشــته، به گذشته دور برمی‌گردد و اینک دیگر 

وجود خارجی ندارد.
ëëتیز  همچون چاقو

البته پــاره‌ای از این موارد در نســخه اصلی 
»داســتان وســت ســاید« هــم وجود داشــت و 

یکی از آنها را می‌شــد در مکالمــه کاراکترهای 
ریتاموره‌نــو و برنــاردو رؤیت و لمــس کرد و آن 
زمانی بود که موره‌نو مدعی شد شرایط زندگی 
در امریــکا مناســب اســت و برناردو در پاســخ 
گفت: »ولی به شرطی که سفیدپوست باشی.« 
با این حال باید پذیرفت که در ســناریوی تونی 
کاشــنر و روش کارگردانی اســتیون اسپیلبرگ 
نــه فقط صراحتــی بیشــتر بــه گمانه‌زنی‌های 
اجتماعــی و ریل‌گذاری‌هــای سیاســی از ایــن 
دست بخشــیده شــده، بلکه با ادوات و حسی 
بیــان می‌شــوند کــه بیشــتر بــا آیین‌هــای روز 
همخوانــی دارنــد و باب میل جوانان هســتند 
و آنهــا را راحت‌تــر جذب و درگیــر می‌کند. این 
درحالــی اســت کــه حضــور موره‌نــو در فیلــم 
جدیــد هم کــه البتــه در قالبی تــازه و به‌عنوان 
یک مغازه‌دار پیر و معتاد اســت اگرچه کمک 
و یادآوری مناســبی برای نســل‌های گذشــته و 
بینندگان فیلم نخست به حســاب می‌آید اما 
آن چه قــوه درک بینندگان جوان فیلم جدید 
را بیشــتر و حس آنهــا را برانگیخته‌تر می‌کند، 
قوه پیام‌رســانی صریح‌تــر در ادبیات انتخابی 
کاشنر و همچنین تصاویر برداشتی اسپیلبرگ 
و دســتیاران اوســت. ایــن مــوارد المان‌هایــی 
مناســب برای ســومین ســال از دهه سوم قرن 
بیست و یکم هستند و جوان‌ترها و میانسالان 
غربی و حتی شرقی در سال 2022 قوه پذیرش 

صریــح و ســریع آن را دارنــد. در همین راســتا 
گفت‌وگوهــای مکرر و هدایتگرانــه آنیتا یعنی 
کاراکتــر ریتا موره‌نو با یکی از جوانان بی‌نظمی 
که مشــتری مغازه اوســت و او را تونی )با بازی 
انســل الگــورت( می‌نامند، بــا این کــه تأثیری 
بــر تونی کم عقــل نمی‌گــذارد و او را مجاب به 
تبعیــت از عقــل و قانــون نمی‌کنــد امــا عاری 
از ارائه‌هــای مختــص اوایل دهه 1960 اســت؛ 
ارائه‌هایی که اگرچه خوب بودند اما شــصت و 
یک ســال بعد از عرضه فیلم نخست ادبیات 
کم‌تأثیــری برای نســل جوان فعلــی در غرب 

به حســاب می‌آیند و کهنه و کلیشــه‌ای نشــان 
می‌دهند و فاقد شــهامت تلقی می‌شــوند. به 
همین ســبب است که اســپیلبرگ و کاشنر در 
نســخه جدیــد برندگی یــک چاقوی تیــز را به 
آن گفت‌وگوها و عبارات بخشــیده و از واژگانی 
اســتفاده کرده‌اند که اگرچه مثــل کل فرهنگ 
کنونــی غــرب فاقــد اصالــت و بســط دهنــده 
ادبیاتی بی‌رگ و ریشــه است اما بیشتر و بهتر 
روی نسل جوان اثر می‌گذارد. نسلی که در یک 
امریکای فاقد اصالت فرهنگی و یک ســاختار 
واحد اجتماعی رشد کرده‌اند و به تبع آن گمان 
می‌کنند که نحــوه حرف زدن درســت همانی 
است که اینک در کوچه و خیابان‌های شهرشان 
جریان دارد و هر چیزی جز آن قلمبه ســلمبه 

‌گویی از سوی فخرفروشان ادبی است.
ëëسوختن آرمان‌های انسانی

اســپیلبرگ و کاشــنر برخــی مشــخصه‌ها 
و اتفاقــات را هم بــه فیلم نخســت افزوده‌اند 
تــا ابعــاد فراگیــری آن را بیشــتر ســازند و ایــن 
درحالی اســت که یکی دو محله کناری وســت 
ســاید و آدم‌هــای آن در فیلم‌ نســخه اصلی یا 
اصــاً وجود نداشــتند یــا دیده می‌شــدند ولی 
حجــم توجــه به آنهــا اندک بــود. تعــدادی از 
اعضــای گروه کوســه‌ها در نســخه جدید کمتر 
زیــر ذره‌بین و در مســیر دوربین قرار می‌گیرند 
و اســپیلبرگ ترجیــح داده روی ســران آنهــا 
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ëëهمچون دشتی بایر
اســتیون  کــه  اســت  ایــن  امــر  واقعیــت 
ســاخت  51ســاله  پیشــینه  در  اســپیلبرگ 
فیلم‌های بلنــدش هرگز یــک موزیکال کامل 
ارائــه نکــرده بــود و با رویکرد به وســت ســاید 
کــه براســاس تصنیــف و موســیقی جادویــی 
مشــاهیری مانند استیفن ساندهایم و لئونارد 
برنشــتاین ســاخته شــده، دفعــه اول رویکــرد 
خــود را بــه این ژانر بشــدت تخصصــی، چند 
برابــر ســخت‌تر و ریســک‌آمیزتر کرده اســت. 
با این حال همین مســأله و اینکه اســپیلبرگ 
می‌خواسته چیزی در آواهای ساندهایم بیاید 
کــه بــرای وضعیت امــروز جهــان و مــردم در 
ســال 2022 هم جذاب و هشــداردهنده باشد، 
دلیــل اصلی اقــدام او و ورودش بــه این وادی 
بسیار ظریف و سخت است. به روایتی شاید او 
خواســته باشد که چیزی فراتر از فیلم نخست 
هم در آواهای فیلم بیاید و آن را برجســته و با 
اندک تغییراتی شاخص‌تر سازد و به مردمان 
فعلی ارزانی دارد. رابرت وایز فیلم کلاســیک 
خــود را کــه 61ســال پیش به نمایــش درآمد و 
هنوز هم نســخه‌های ویدیویــی آن پرفروش و 
از آثــار بشــدت رایــج در کانال‌هــای تلویزیونی 
و کابلی اســت، بــا تصویربــرداری از یک زمین 
بســکتبال در محله وست ساید شــروع کرد که 
در آن ســرکرده‌‌های دو گروه کوسه‌ها و جت‌ها 
بــا نام‌های »ریف« و »برنــاردو« )با بازی راس 
بــا مانورهــا و  تامبلیــن و جــورج چاکریــس( 
حرکاتی ترنم آســا به اصطلاح نمایش قدرت 
و وقار می‌دادند. اسپیلبرگ بیش از شش دهه 
بعــد زمینــی را در ســکانس آغازیــن فیلمش 
روبــه‌روی ما می‌گذارد که یــک خرابه واقعی و 
همچون دشتی بایر است و این طبعاً همسوتر 
با شــرایط کنونی دنیا اســت که حتی از سال‌ها 
پیش از بروز ویــروس مهلک کرونا از هر بابت 
چهــره‌ای تیره یافته و بوی مرگ گرفته بود. در 
این مکان است که با ورژنی منفی‌تر و تیره‌تر از 
کاراکتر »ریف« )با بازی مایک فیست( روبه‌رو 
می‌شویم و با اینکه حرکات او هم ترنم‌وار است 
اما طول مدت آن بسیار کمتر از حرکات مشابه 
ریــف در فیلــم وایز و دوز منفی بــودن »ریف« 
در این فیلم به غایت فزون‌تر از فیلم نخست 
اســت. دیری نمی‌پاید که ریف و سایر اعضای 
گروهش یعنی جت‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که 
هدف‌شــان بوده و یک پرچم کشــور پورتوریکو 
اســت که بــر دیوار نصب اســت. جت‌ها اقدام 
به ریختن مقدار زیادی رنگ روی این پرچم و 
از این طریــق آن را کثیف و مخدوش می‌کنند 

و ایــن کار به مــذاق پورتوریکویی‌هــای مهاجر 
مستقر در آن منطقه خوش نمی‌آید و طبیعی 
است که رقیب بزرگ خیابانی آنها یعنی گروه 

کوسه‌ها از این کار لذت ببرند.
ëëورشکستگی اجتماعی

و  فیلــم  از  دقیقــه  هــر  رفتــن  پیــش  بــا 
شــکل‌گیری هــر برخورد تــازه‌ای بیــن جت‌ها و 
کوســه‌ها بیش‌ازپیــش مشــخص می‌شــود کــه 
چرا اســپیلبرگ به سراغ بازســازی فیلم‌ اصلی 
رفتــه که خودش نیز اقتباســی مســتقیم از یک 
نمایش موفق سال 1957 در برادوی بود. اگر به 
فیلم‌های موخر اسپیلبرگ نگاه کنیم، می‌بینیم 
او دلبسته بازگشت به وقایع گذشته امریکا شده 
تا از این طریق به شرایط اسفبار کنونی این کشور 
هم نگاه کند و نمایی از آینده تیره‌تر آن را هم به 
دست بدهد. او می‌خواهد با چنین قیاسی بگوید 
فرجام سیاست‌های غلط و تشکیل جوامع لرزان 
غیراخلاقــی چیزی جز ورشکســتگی اجتماعی 
نیســت و وجدان‌هــای بیــدار چیزهایــی به کلی 
متفاوت و بهتر از این را می‌طلبند. اسپیلبرگ که 
سنت »بلاک باستر«سازی‌های بسیار پرسود را از 
ســال 1975 و با ارائه فیلم »آرواره‌ها« باب کرد، 
بیش از یک دهه اســت که از رویکرد به هنرهای 
متنوع اسپشیال افکت برای کامل‌تر شدن روند 
مفهوم‌رسانی تصاویرش دست کشیده و بدون 
این ســاح، داســتان‌ها و فیلم‌هایش را وصف و 
عرضه می‌کند. در آستانه دومین پیروزی متوالی 
بــاراک اوبامــا در انتخابــات ریاســت جمهوری 
امریکا در ســال 2012، اسپیلبرگ فیلم تاریخی 
و زندگی‌نامــه‌ای‌ »لینکولــن« را عرضــه کرد و با 
تشــریح نحوه زندگی آبراهام لینکولــن، مردی 
که پس از احراز پســت ریاست‌جمهوری امریکا 
به مقابله با برده‌داری پرداخت )و از این طریق 
به ایالات شــمالی این کشور هشــدار داد که بین 
نژادهــای مختلــف تفاوتــی قائل نشــوند( بانی 
برخــی تغییــرات و ایجاد بعضی تســهیلات در 
زندگی ســیاهان شــد. اســپیلبرگ موضــوع این 
فیلــم را بــدون قصــد خــاص و فقط براســاس 
مصالــح حرفــه‌ای انتخــاب نکــرد و برعکــس 
می‌خواســت به اوبامای سیاهپوســت بگوید که 
اگر در دوره اول ریاســت‌جمهوری‌اش بیشتر در 
خدمت ســفیدها بوده اســت، لااقــل در مقطع 
دوم بــه یاد هــم نژادهایش بیفتــد و قدمی هم 
به سود آنها بردارد. توصیه آشکار اسپیلبرگ به 
اوباما این بود که فقط با بازداشــت موقتی چند 
فرد تضییع‌کننده ،حقوق سیاهان وظایف کلان 
خود را در این زمینه پایان یافته نداند و وسیع‌تر و 

عمیق‌تر به این مسأله ورود کند.

 استیون اسپیلبرگ و اهدافش
در بازسازی »داستان وست‌ ساید«

استیون اســپیلبرگ از همان نمای اول بازسازی »داســتان وست‌ ساید« تکلیف همگان را 
روشن می‌کند و برخلاف گذشته بخش غربی محله وست ساید در شهر لس‌آنجلس امریکا 
را در تســخیر نشانه‌های دو گروه موسوم به »شارکز« )کوسه‌ها( و »جتز« )جت‌ها( که بر سر 
تملک این محله جنگی دیرین داشته‌اند، نمی‌بیند. البته حضور و ستیز آنها همچنان ادامه 
دارد اما فرو ریختن دیوارهای بلندی که نشــانه‌ها و شعارهای این دو گروه بر آنها ثبت شده 
بود، خبر از تغییر آشکار وضعیت در قیاس با شرایط فیلم نخست و اصلی آن می‌دهد که در 
سال1961 توسط رابرت وایز ساخته شد و یکی از کلاسیک‌های تاریخ سینما است. قطعات 
شکســته شــده و مواد آتش‌زده به‌ســان معدودی از فیلم‌های جنگی اسپیلبرگ محصول 
تلاقی‌های خونبار کوسه‌ها و جت‌ها است که هنوز هم فرجام آن تعیین نشده ولی تحت 
هر شرایطی نسخه اسپیلبرگی »داستان وست ســاید« اگر برتر از ورژن اصلی  آن نباشد، از 

برخی جهات و با احتساب پاره‌ای نکات نوعی پیشرفت نسبت به آن را در بردارد.

ëëسرکوب سیاهان به هر قیمتی
»پل جاســوس‌ها«ی اســپیلبرگ در ســال 
2015 نیــز یــک فیلــم متمرکــز بر ایــام جنگ 
ســرد بیــن امریــکا و اتحاد شــوروی و نشــانگر 
نامرادی‌هــا و دوز و کلک‌هــای آن دوران بــود 
و این فیلمســاز با ســاختن »پســت« در ســال 
2017 اضافــه بر پای فشــردن بر اصــل آزادی 
مطبوعات ،همه کج کرداری‌های وسیع امریکا 
در طــول دهــه 1960 و نیمــه اول دهــه 1970 
را کــه نقطه اوج آن رســوایی واتر‌گیــت بود، به 
تصویــر کشــید. او ایــن واقعیت را بــه نمایش 
گذاشــت که هــر دو حزب اصلــی امریکا برای 
رســیدن به قدرت و پس زدن طرف مقابل به 
هر وســیله و حربه در دســترس روی می‌آورند 
و از نشــانه‌های خرافه‌آمیــز غافل نمی‌مانند، 
تــا بــه آن حــد کــه بــه ســطح بیمــاران روانی 
تنزل می‌کنند. در نســخه جدید وســت ســاید 
هم اســیپلبرگ با ترســیم برخورد نفرت‌آمیز 
»کوســه‌ها« و »جت‌هــا« نشــان می‌دهــد این 
یــک برخورد نژادی از بدترین نوع آن اســت و 
اگر شش دهه پیش امریکایی‌ها در گوشه‌ای از 
این کشور برای اثبات ایده‌های بیمارگونه خود 
به اقلیت پورتوریکویی تبار دســت به هر کاری 
می‌زدند، امروز هــم در یک امریکای به ظاهر 
متمدن‌تر اما بواقع بی‌قاعده‌تر، سفیدپوستان 
زیاده‌خواه برای ســرکوب ســیاهان مظلوم به 
هر ســاح و روش مذمومی متوسل می‌شوند. 
ریختن خون ســیاهان ساده‌ترین کار برای این 
نژادپرستان اســت که معمولاً فرجام قضایی 
هــم بــرای آنهــا در بــر نــدارد. نقطــه اوج این 
رونــد جنایتکارانــه، طی چهار ســال حکومت 
پوپولیســتی دونالد ترامپ افراطی و جنجالی 
بــر امریــکا مشــاهده شــد کــه اگرچــه ظاهــراً 
 )1399 بهمن‌مــاه  )اول   2021 ژانویــه   20 در 
پایــان گرفت امــا همان مؤلفه‌های خشــونت 
مفرط قومــی و قائل نبودن حــق حیات برای 
سیاهپوســت‌ها اینک نیــز بر امریــکا و جوامع 
مختلــف آن حاکــم اســت. اگر هم جــو بایدن 
جانشــین ترامپ کوشیده باشــد که آن روند را 
متوقف کند )که بعید است کوشیده باشد( اثر 
چندانــی از آن رؤیت نمی‌شــود و نژادپرســتی 
به شدیدترین شــکل و بدترین حالت ممکن 
در فوریــه 2022 نیــز در امریکا حس می‌شــود 
هــر  کشــور  ایــن  خیابان‌هــای  در  ســیاهان  و 
 لحظه احتمــال هرگونه مهلکــه مرگ‌زایی را 

برای خود می‌دهند.
ëëآشناتر برای نسل جدید

شاید بســیاری از نویسندگان و فیلمسازان 
هولنــاک  رواج  از  مثال‌هایــی  آوردن  بــرای 
نژادپرســتی‌ها در امریــکا بــه نیمــه دوم قــرن 
نوزدهم و داســتان‌های آن زمــان روی بیاورند 
یــا برخــی درام‌هــای پیرامــون نژادپرســتی و 
سیاه‌پوســت‌زدایی را کــه در ادبیــات دهه‌های 
محســوس  حضــوری  امریــکا   1950 و   1940
دهنــد.  قــرار  خویــش  کار  مبنــای  داشــت، 
اسپیلبرگ اما با انتخاب زمان‌هایی نزدیک‌تر 
بــه زمــان فعلــی و حداکثر بــه روزســازی‌های 
ممکن، پیام‌های خــود را صاحب ویژگی‌های 
جدیدتر و آشــناتری برای نســل کنونی کرده تا 
آنها ارتباط صریح‌تر، ســریع‌تر و عمیق‌تری با 
آن بیابند و به تبــع آن ارائه طریق‌های او را که 
در بردارنده لزوم یک بیداری هرچه ســریع‌تر 
برای برچیدن بساط نامنصفانه فعلی از یک 
امریکای هرج و مرج زده است، دریافت دارند.

در چنین چهارچوبی اســت که اسپیلبرگ  
در عیــن حفــظ اهــداف سیاســی و اســتمرار 
مــوارد  اجتماعــی‌اش  پیام‌رســانی‌های 
ســرگرم‌کننده را هم ضمیمه فیلــم خود و آن 
را صرف کشاندن قشرهای بیشتری از مردم به 
محل نمایش فیلم خود می‌کند. او می‌خواهد 
آنهــا را وادارد که از وجــوه مثبت و کمال‌طلب 

وصال روحانی
خبرنگار

تمرکز کند ولی آنیتا که این‌بار او را با بازی آریانا 
دی‌بوس می‌بینیم، به گونه‌ای راحت و بدون 
رویکــرد به زیرنویــس به زبان‌های اســپانیایی 
و امریکایــی صحبــت می‌کند که بــرای مردم 
کنونی در غرب پیش از نسخه 1961 قابل درک 
اســت و برقراری ارتباط ســریع با وی مقدورتر 
شــده اســت. در نهایــت وقتــی آنیتــا و کاراکتر 
برنــاردو )با بازی دیوید الوارز( به‌عنوان خواهر 
و برادری پورتوریکویی با تأســف و پشیمانی از 
خود می‌پرســند آیا این همان امریکایی است 
کــه مــا از آن انتظــار اعطــای آزادی را بــه خود 
داشتیم، پیام اصلی نسخه جدید وست ساید 
که حاکی از سوختن هرگونه آرمان‌های انسانی 
در ورطه‌هــای سیاســی امریــکا اســت، تجلــی 

بیشتری می‌یابد.
ëëتدابیر کارگشای هنرمند دور از رمانس

ایــن ایــراد همیشــه بــه اســپیلبرگ گرفته 
شــده کــه چــرا در میــان خیــل فیلم‌هایــی که 
طی شــش دهه اخیر ساخته، این همه تعداد 
»رمانس«هــای او کــم اســت و بــه واقــع تنها 
داستان عاشقانه قبلی او »همیشه« محصول 
1989 بــود و تــازه آن رمانــس محــزون هــم 
آن‌قدرهــا عاشــقانه نبود و بار فلســفی و یأس 
و پوچی‌هــای زندگــی بر هر عنصــر دیگری در 
آن فیلــم رســتگاری طلب ســنگینی می‌کرد. 
»داســتان وست‌ســاید« نیــز اگرچــه در اصــل 
و ابتــدا و آخــر یــک رمانس اســت اما ســاخته 
و  نیســت  او  ذهــن  محصــول  و  اســپیلبرگ 
همان‌طــور که پیش‌تــر آمده، یک بازســازی و 
دوباره‌سازی کاری است که ابتدا 61 سال پیش 
روی پرده‌های نقره‌ای نشسته بود. با این حال 
اسپیلبرگ، »سر پیری«او ) 77 سال سن را هم 
رد کرده( برای جوابگویی به ایراداتی که گفتیم 
و شــکوه بخشــیدن هرچــه بیشــتر بــه جوهره 
رمانس وست‌ســاید سکانسی را در فیلم خود 
جای داده که البته در فیلم نخست هم وجود 
داشــت امــا اســپیلبرگ آن را با خــط فکری و 
ســاز‌و‌کارهای کامــاً متفاوتی گرفتــه و عرضه 
کرده اســت. از میزان موفقیــت او در این امر و 
جــواب دادن تدبیر وی همیــن بس که میزان 
ضربه‌زنندگــی آن به بیننــدگان، از فیلم هرگز 
زایل نشدنی رابرت وایز بیشتر است. سکانس 
مورد بحث، مربوط به زمانی اســت که کاراکتر 
انســل الگــورت یعنی تونــی در عیــن ترنم در 
سطح خیابان شروع به خواندن ترانه »ماریا« 
در ستایش این زن می‌کند تا هم از ارزش‌های 
او در ذهن و دید خود بگوید و هم اولین ارتباط 
عاطفــی عمرش را که البته فقط در حد جوان 

20 ساله‌ای همچون اوست، گرامی دارد.
ëëذره‌هایی در  دل اقیانوس

در این لحظات، دوربین یانوش کامینسکی 
فیلمبــردار لهســتانی تبــار ســاکن امریــکا کــه 
را  اســپیلبرگ  کارهــای  اکثــر  سال‌هاســت 
تصویربرداری می‌کند به جای فیلمبرداری از 
سطح زمین تصاویر ترنم و آوازه‌خوانی تونی را 
از بالا و از دل آسمان می‌گیرد و با این سیاست 
تونــی تبدیــل بــه ذره‌ای کوچــک در دل یــک 
دریای آبی رنگ می‌شــود. این دریا را می‌توان 
اقیانوس زندگی سیال دانست و اشیای موجود 
در آن را شــناگرانی کــه فقــط در صورتی غرق 
نمی‌شــوند که قــدر عشــق را بدانند و شــیفته 
خانــواده و والدین و اولاد خود باشــند و در این 
راه از وجــود خــود بگذرنــد. ایفــای رل ماریا در 
این فیلم با راشــل زیگلر است اما صرفنظر از 
این که او و الگورت در قیاس با هنرپیشــه‌های 
نسخه اصلی فیلم تا چه حد موفق‌تر یا ناکام‌تر 
هســتند، ایــن تجلــی زندگــی و ارزش جامعه 
اســت کــه از درون ســیاهی‌های جامعه غرب 
ســر به بیرون می‌آورد و خواستار توجه مجدد 

و اساسی به خود می‌شود.
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اسپیلبرگ مدتی است که دلبسته بازگشت به وقایع گذشته امریکا شده تا از این طریق به 
شرایط اسفبار کنونی این کشور نگاه کند و نمایی از آینده تیره‌تر آن را هم به دست بدهد 
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